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Abstract 
While Descartes tried in his philosophy after using the 
procedure of doubt by introspection and rational intuition to 
achieve the essence of “the self” as thinking substance and 
then by clear and distinct ideas that he already had of “the 
other” (including God and other creatures) to make judgement 
about the existence and the essence of “the other” and in the 
end by using the truths which were known with the mediation 
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of natural light of reason to acquire the regulator moral 
principles with “the other”, Pascal in addition of asserting the 
impossibility of discovering “the self” by introspection, 
reversed all the creative process of Descartes and considered 
discovering of “the self” in its relation with “the other” and 
succedent to it and as a result, the free thinking and 
autonomous Cartesian subject that faced “the other” only as 
its object of knowledge and supposed the existence and the 
essence of “the other” as something dependent on the ideas 
that he had from them, manifested in complete contrast with 
the heteronymous and subordinate Pascalian human that his 
only alteration before and after grasping the God’s grace lies 
in experiencing the different kinds of heteronomy and the 
impossibility of autonomy and finally, regulation of relation 
with “the other” just establishes by referring to a “super 
other” i.eh. God. 

 
 
Extended Abstract 
In order to pave the way for the analytic method which seemed to be a 
comprehensive and universal method that can be used in all different 
sciences and to sketch a unique tree of wisdom, Descartes by using his 
hyperbolic procedure of doubt in his Meditations that kept aside everything 
around him which can be labeled as doubtful, reached to an Archimedean 
certain point (which is known as “Cogito”) that would led him to discover 
“himself” as a thinking immaterial substance and from that point he could 
go further and further to grasp the knowledge of every “Other” creatures 
(including God and everything else). In other words, Cartesian subject 
wouldn’t accept the being of anything but himself unless he could first find 
a clear and distinct idea of it and then investigate for its verification by 
referring to the origin of that idea and when we once in our life time grasp 
the knowledge of first principles, we can only amuse ourselves with the 
fruits of wisdom’s tree. Descartes in each step of philosophizing was self-
satisfied just with his own cognitive faculties and thoroughly trusted the 
natural light of reason and this autonomy and the discovered truths from 
it would be the prime principles for moral life and regulation of relation 
with other human beings in every situation that might happen in our 
relationships with each other. Hence, autonomy and freedom of human 
and to live by the rules and maxims that mere reason would offer are the 
most marvelous and prominent values. 

On the other hand, Pascal by inspiration from the Augustinian 
theological anthropology with the mediation of Jansenism, tried to 
overturn Descartes’ luxurious edifice and reverse the whole story. Exactly 
in contrast with Cartesian subject, Pascal believed that one can never put 
aside himself as something completely different with “the other” and then 
decide to whether believe in the existence of which kind of beings that he 
was in possession of its idea or not. In Pascal’s account, after Adam’s 
Original Sin all the human beings are no longer in possession of uniqueness 
of nature and free will and atonement of their sin is a duplicity that is the 
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cause of their failure in  acquiring metaphysical knowledge and therefore 
there is no reason to presume that fallen humans have the proportional 
cognitive faculties to discover the truth of the beings and we have to leave 
our pride for good and live with humbleness due to the wonder and 
perplexity that comes with disproportion of man with the object of his 
metaphysical knowledge. With respect to the essence of man, Pascal in his 
Pensees took two different positions, of course compatible with each other 
(one explain the mechanism of the other): in one of them he considered 
“the self” to have a passive role and in the other position he gave “the self” 
an active role. In the former, Pascal defined “the self” as an object of the 
other’s love i.e. to be “the self” is to earn the love of someone and in the 
latter, he describes the process of discovering “the self” in two orders of 
before and after God’s grace. Before grace, fallen humans only follow their 
secret instinct that command them to deceive “the others” in order to earn 
their love and respect and they will do the same mutually in a continuous 
manner. And after grace by the insight that one achieves from it, he would 
consider himself as a member of a whole (in Christian context, the body of 
Christ) and will discover and love “the self” by and in God and Christ. The 
analogy between all of these scenarios is that in each case “the self” can be 
discovered only in a chain of relations with “the other”. One cannot find 
“the self” through introspection or by a process of  logical demonstration 
but have to find it in and by an appropriate “other” and in theological 
context this is “the super other” (God) that is the necessary condition for 
regulating the relation with other human beings. 
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 چکیده
نخست ،  یاری روش تحلیلو به  راهکار شککارگیری  کوشد با بهمی دکارت  
در مقام جوهر اندیشنده را  چیستی »خود«  ات کند و سپس  خود را اثبهستی  

است در دو تأمل نخست  «  کردن تکلیف »خودمعلوم سازد. او پس از روشن
تصورات واضح و متمایزی که از »دیگری« )اعم از خداوند و   گذر  رهاز    که

شددناختی ندده وجددودی، از حیددم معر تیابددد،  می موجودات دیگر( در خود  
، با استفاده سرانجامو  ا  کند.حکم صادر می «  چیستی »دیگریو  هستی    دربارة

کنندددة اصددول تنمیمسددرا  به  است که نور طبیعی عقلبا  از حقایق مکشوف  
بدده عدددم امکددان عتددراف ضددمن ادر پاسددکال اما  رود.می مناسبات با دیگری  

را تددأم ت  در  نگری،  رآیند ابتکدداری دکددارت  کشف »خود« از طریق درون
اش با »دیگری« و متددأخر از و کشف »خود« را در گرو رابطهسازد  می   ونهوار
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آزاد و خددودآیین دکددارتی کدده  بدددین ترتیددژ سددویة اندیشددندة .دانددد می آن 
هستی و شناسد به رسمیت نمی تعلق شناخت خود  جز در مقام م»دیگری« را  

 دارد،او  از    «خددود»کدده  پندددارد  می در گددرو تصددوری  را    و چیستی »دیگری«
هسددتی و که    گیردمی پاسکالی قرار  مجبور و دگرآیین  انسان  در برابر    ستدر

س از هبوط، از سددویی، و پددیش و بر دو محور پیش و پ خود او نیز  چیستیِ
کدددام ارادة بسته است که در هیچپس از دریا ت  یض الهی، از دیگر سو، وا

ت تنها تغییددر وضددعیت وی پددیش و پددس از دریا دد آدمی مطلقا نقشی ندارد.  
از دگرآیینی و عدم امکان تجربۀ هر   ی متفاوت  هایهنحودر تجربۀ   یض الهی،  

تنهددا در نیددز  نمیم مناسبات بددا »دیگددری«  و سرانجام، ت  گونه خودآیینی است
 گردد.  پرتو ارجاع به یک »ابردیگری« که خداوند باشد میسر می 

 ، خودآیینی، دگرآیینی دیگری ،: دکارت، پاسکال، خودهاژهکلیدوا
 دمهقم

ای از عوامل در ساحات گوناگون دست به دست یکدیگر دادند مجموعه  نوزاییاز دورة  
؛ برای نمونده، سازنداز خود و جهان پیرامونش به کلی دگرگون  را  تا تصور انسان غربی  

تنها از طریق آراء ارسطو و تقسیم عدالم بده دو   نوزاییشناخت جهان طبیعی که پیش از  
ن و  ساد، عناصدر اربعده و حرکدت مسدتقیم( و  دو  قمدر بخش تحت قمر )قلمرو کو

هیئدت بطلمیوسدی منمدر  از  و همچندین  ر اثیر و حرکدت مسدتدیر(  )قلمرو ثابتات، عنص
ر تده نمدود، می پدذیر همزد( مرکز )که به تصور محوریت انسان در عالم دامن مدیزمین
شدیدمرکز ورخ الگدویی و همگدون اقلیدسدی و جای خود را به عالم یکسدره کم در ته  

اقتضای بازنگری جایگاه انسدان در  ،شناسی نوینو طبیعتاً این جهان کپرنیک و گالیله داد
از سوی دیگر، تشکل کلیسای کاتولیک که در مقام یگانه مرجع و مفسدر .  داشت  عالم را

را برعهده داشدت بده مسیحی کتاب مقدس، وظیفۀ هویت و معنابخشی به زندگی انسان  
نیدز ( reformation) یای دچار شد و ظهور نهضدت اصد د دینده ساد درونی گسترد

ر کتداب مقددس ولیک را به مقام مفسِّچون و چرای کلیسای کات بی  مرجعیتِ  انسانِ مقلدِ
ین  رآیند نیز اقتضای بازنگری در ماهیت ایمان و معر دت دیندی را که خود هم  برکشید
شین به ندوین، اههدان را آکندده از طبیعی بود که این گذار از وضعیت پی  بنابراین.  داشت
دسدتیابی و نیاز بده  دواحساس امنیت را از نفوس ربای که به گونهو تردید ساخت شک  

 .دیرسدمیمجدد به یقین با استفاده از روشی نو بیش از هر زمان دیگر ضروری به نمدر  
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مان رنه دکارت و بلز پاسکال دو تن از  یلسو ان  رانسوی مشهور و همچندین از پیشدگا
، طرحی به منمور غلبۀ بر شکاکیت  ، هر یک کوشیدند تانهضت موسوم به انق ب علمی

بسدتر ایدن هیل در بر بازیابی یقین، مناسبات خود و دیگری را نیز   نو دراندازند تا ع وه
در این مقاله، به تصور چیستی خود و چگدونگی تنمدیم نوین سامان بخشند.  آمدة   راهم

وجده  پایان،پردازیم و در در نزد هر یک از این دو  یلسوف می  مناسبات خود با دیگری
 اهیم ساخت.انجام این مهم آشکار خودر تمایز این دو را 

ای را در خصوص تلقدی خددا در مقدام »دیگدری« در اندیشدۀ جا دارد در اینجا نکته
شدن بحم اصدلی و نیدز ر دع توضیح دهیم که شاید به روشندر مقالۀ پیش رو  دکارت  

خدا را در اندیشۀ دکارت، »دیگدری« تلقدی کدرد.  توانابهام کمک رساند که مگر می  این
آن تدأم ت در را تنهدا ر شدیم ما نسبت »خود« و »دیگری« که در چکیده هم یادآوچنان

بحدم بدر سدر محتدوای . در ایدن دو تأمدل،  کنیمبررسی میهم در دو تأمل اول و دوم  
وراتی کده مدن از هرچیدزی )خدودم، و دیگدری  حا مه است و بررس انواع و اقسام تص

یگدری، نسدبتی نسدبت میدان خدود و دام دارم. در اینجدا  خدا( در حا مهشامل جهان و  
در در مرتبدۀ مطرد است نده  مرتبۀ شهود  در  نیز  این نسبت  معر تی است نه وجودی، و  

ی استنتاج. »دیگری« در این جا هر چیزی است که در گسترة شناخت من اندیشدنده جدا
( کوگیتدواندیشدنده در مقدام شدهود )مانندد    ،کارتگاه دگیرد و جز »من« است. در نمی

هدای شدهودی مقدام مفهدوم چده مصددا  نددارد چراکده گزارهنیازی به خداوند چه در  
به خداوندد نیداز در مقام معر تی زمانی ما   .هستند  (self-certifying)کننده  خودتصدیق

اری تنتاج برویم که در اینجا چون از زمان حدال اسدتمرداریم که بخواهیم از شهود به اس
ای دیگددر هددیچ گددزاره، رویمشددویم و از وادی  اهمدده بدده وادی حا مدده مددیخددارج می
باید خدایی باشد تا محتدوای حا مده را تضدمین کندد. کننده نخواهد بود و  خودتصدیق

بده یکسدان،  به  ،شهود نیست بلکه هدردومقام  در    ،از نگاه دکارت  ،مؤمن و ملحدتفاوت  
رسند ولی ملحدد تدوان خدروج از کوگیتدو و ر دتن بده سدمت اثبدات می  کوگیتوشهود  

مدؤمن ایدن تواندایی را دارد. کده  در حالیوجدود خداوندد نددارد     رض»دیگری« را بی
ضامن صد  معر ت مدن اسدت و درمقام  اینجاست که خداوند نه در مقام »دیگری« که  

ر کنیم تدا اندیشدنده دتوجه  بدان  باید  چیزی که    دانست.  باید او را مقدم بر من اندیشنده
بده   شدوند.»دیگدری« تلقدی می،  ومخلوقات برای ا  ، چه دیگرخداچه  ،  استمقام شهود  
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دیگر سخن، در بحم ما ترتیژ توجه موضوعیت دارد نه ترتیژ واقعیدت، کده در اولدی 
 دارد. چیزبر همهتقدم مطلق    که  »من« بر همه چیز تقدم دارد و در دومی، این خداست

 به دیگری  چیستی خوداز گذار :  دکارت-1
دکارت دنبال کرد؛   تأم تتاب  توان در کخوبی میچیستی و چگونگی کشف خود را به

شدک و کمتدرین  تمدام چیزهدایی را کده احتمدال    «تأمدل اول »دکارت پس از آن که در  
ارشمیدسدی بده نقطدۀ ، (CSM II 11-15) ها بدود نادرسدت  درض کدرددر آن یتردید

و اش بدود که نخستین اصل یقیندی  لسدفه دست یا ت «خود»وجود به یعنی    ،اشلسفه 
وی در انجام این کدار،  .(CSM II 16-17) برآمد «خود»یستی این سپس درصدد تبیین چ

انسان )از قبیل تعریف انسان به حیوان ناطق ارسطوئی گذشتگان را از  عاریف  ت ابتدا تمام  
از طریق شهود و  (CSM II 17)کنار زد ( باوراندهبا بدن از سوی مارا گر تن من و یکی
مسدتقل از از خدود را    تصدوراین  و    دانست  «موجود اندیشنده»« را  خود»چیستی  عقلی،  

و در  (CSM II 18-19) آیندد عندوان کدردتمامی آن چیزهایی که به تخیل انسدان در می
کندد، کده شدک میچیدزی  »بده    بر اسداس حدا ت اندیشدهنهایت، موجود اندیشنده را  

 کندد وخواهد و همچندین تخیدل میخواهد و نمیکند، می همد، تصدیق و انکار میمی
 .(CSM II 19)  کرد  تعریف«  دارای ادراکات حسی است

بحدم  ،(CSM II 24)دکارت پس از طرد قاعدة صد  در تأمل سوم رسد به نمر می
کوچکترین احتمال شک و تردیدد ارزدن کن رایو ب شتکنار گذاموقتاً از من اندیشنده را 

متعال   ندواضح و متمایز، به سرا  نخستین »دیگری« یعنی خداو  1در خصوص تصورات
که به مثابۀ جوهری نامتنداهی ر ت    ابدی، نامتناهی، عالم و قادر مطلق و خالق همه چیز

دو بدا کوشدید تدا و  ) 27CSM II-28( برخوردار است 2ههنیاز با ترین درجۀ واقعیت 
 CSM II) در تأمدل پدنجم و یک برهان لم ی (CSM II 29-35) در تأمل سوم برهان إن ی

وجدودش  یاری هر گونه وحی و الهام الهدی  یو ب  از نور طبیعی عقلبا استفاده    (45-47
)بده   اثبات وجود موجدودات مدادی،  تأم تدکارت در  واپسین گام  .  را به اثبات برساند

و همچنین تمایز واقعی میان ههدن و بددن و تکمیدل   خداوند(  هایی غیر ازمثابۀ دیگری
از ههن به واسطۀ کدارکرد قدوة وجود موجودات مادی خارج  بود؛    انسانچیستی ماهیت  

و   3رسددمیاثبات  به    به عدم  ریبکاری خداوند(بااستناد  )  هاتخیل و عطف نمرش به آن
م امری وابسته به چیدزی جر،   4از آن جا که قوة تخیل بخشی هاتی از ههن انسان نیست

دکدارت . (CSM II 49-51)باشد که با ههن متحد اسدتغیر از من یعنی بدن انسان می
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احسداس درد، گرسدنگی و مانند  ه منمور اثبات اتحاد ههن و بدن به حا ت مغشوشی  ب
اگدر انسدان جدز موجدودی اندیشدنده کده  و بر آن است  کند  میتشنگی در انسان اشاره  

تنهدا بایدد میاحساس درد کند بلکه این احساس  ،دیدن بدنبه هنگام آسیژنباشد، نباید  
امدا  5باشد. کشتیهای بخشاز شکستگی هر یک از   بانکشتیبه نحو عق نی مانند درک  

درد، گرسدنگی و تشدنگی جدز مانندد  در واقع چنین نیست و از آن جا کده احساسداتی  
بددن صدرف بده یدا  محض  را به ههن  ها  توان آننمییستند که  حا ت مغشوش اندیشه ن

دهدیم نسدبت به اتحداد ههدن و بددن را ها آناین است که ارجاع داد، تنها گزینۀ ممکن  
(CSM II 56) . 

از و راید   در تلقی مشدهور  اثبات اتحاد ههن و بدن،  رای  های دکارت برغم ت شبه
یدت آدمدی از ماه بیدرون ،و بدن نیز به مثابۀ دیگدریکاهد  می روانسان به ههن    دکارت،
دکارت در آثار مختلفش نیدز خود  ای آراء  این تلقی مشهور، پارهرواج  که البته در    ،است
 :کنیموار بدانها اشاره میه است که  هرستکننده داشتتعییننقش  
 (CSM II 224)  محض  تقلیل عالم طبیعت به امتداد .۱
 CSM I(6 83(  انکار صور نوعیۀ مدرسی .۲

 (CSM I 202)  طبیعت  بیین عالمت  درکنارگذاشتن علت غایی   .۳
 ،(CSM I 340) طرد غدة صنوبری به مثابۀ واسطۀ میان ههن و بدن .۴

هایش که چگونگی اتحاد ههن و بدن امری ارت در برخی از نوشتهاین بیان دک .۵
 قدان وحدت رویده در توضدیح ایدن و  )  نیاز از تبیین نمری استروشن و بی

 7اتحاد(

هیچ ارجاع بده بددنی ی  شنده به مثابۀ من اندی« در تأمل دوم بسیر کشف »خود .۶
 .8که به واسطۀ شک  راگیر در تأمل اول به حالت تعلیق درآمده بود

هدای وی تمدام ت شتا در نهایت موجژ شد و موارد دیگری در متن آثار دکارت، اینها  
بده   ،)به گفتۀ  یلسدوف انگلیسدی، گیلبدرت رایدل(میان ههن و بدن    وحدتبرای تبیین  

بده مثابدۀ دو عنصدر  (Ryle, 1951: 14) 9دادن رود در ماشینجایرای ی بنامو ق ت ش
شدناس معاصدر( بده )به گفتۀ جان کاتینگم، دکارتحتی  و    ،یکسره نامتجانس با یکدیگر

 (1400: 226-234)کدداتینگم،  انگاریگانهانگاری بدده سددهگددذار از دوگانددهتدد ش بددرای 
 ،دی ایدن بخدشبند لسفۀ دکدارت، بدرای جمع  صرف نمر از مسئلۀ ثنویت در  .بیانجامد

شنده از طریق تأمل در مقام موجودی اندیرا    «خود»  هستیابتدا  دکارت  توانیم بگوییم  می
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)اعدم از خداوندد و  «دیگدری»تصور به یاری و سپس است نگری بدست آورده و درون
 در مقام موجودی مرکدژ از نفدسهستی خود موجودات مادی( در ههن خود، حکم به  

 است.  داده و بدن 
بده یداری ندور طبیعدی   ، تنهااثبات وجود هر گونه »دیگری«  دکارتحال که در نمر  

گردد، طبیعدی اسدت کده ممکن می»دیگری« تصورات واضح و متمایز از آن   دارای  عقلِ
و نده هدیچ  بر عهدة عقل خودبنیدادتنها  چگونگی تنمیم مناسبات »خود« با »دیگری« نیز  

سدپتامبر  15ای بده شداهزاده الیزابدت در دکارت در نامده. باشد  انسانمرجعیتی بیرون از  
همواره توانایی حکم صحیح داشته باشدیم، بده دو آن که دارد برای میابتدا اظهار  ،  1645

دیگددری تمددرین و ممارسددت در  ،یکددی شددناخت حقیقددت :امددر ضددروری نیدداز داریددم
به حقدایق اصدولیی   ،امهر ادوی د.  10خاطرسپردن امور شناخته در تمامی شرایط ممکنبه

هدا نبدر آیکسدره  اخ قیات  شوند و  بر ما معلوم میور طبیعی عقل  به نکه  کند  اشاره می
 تکیه دارد:
شود تمامی رویددادهایی کده )که موجژ مینامتناهی  کما ت  با    ییوجود خدا .۱

ها را بپدذیریم و وی دهند را از جانژ او دانسته و در آرامش آنبرایمان رخ می
 ؛یگانه متعلق عشقمان تلقی کنیم(  را

شود از مرگ نهراسدیم و )که موجژ می  تر از بدنوجود نفس مستقل و شریف .۲
 ؛های جهان مادی میل پیدا کنیم(های وا تری نسبت به ارزشارزش به

کده بپرهیزیم  شود از این تصور نادرست  )که موجژ می  جهان  11نامحدودبودن .۳
شده و بهتدرین برای انسان خلق قط  آدمی،  جهان طبیعت در مقام یگانه مأوای  

 ؛یابد،(نوع حیات وی تنها در همین مکان است که تحقق می

)که دکارت آن   ها به دیگری در مقام اعضای یک کلهر یک از انسانوابستگی   .۴
 .(CSMK 265-6)  کند(معر ی میاصولی  را مفیدترین این حقایق  

هدر کده هرچندد  دکارت بر آن است  ،  یعنی همین حقیقت چهارمدر توضیح مورد اخیر،  
ود ق و ترجیحات شخصدی خدییک از ما شخصی متمایز با دیگران بوده و در نتیجه ع 

توانیم بدون حضور و یداری دیگدران را داراست، باید همواره توجه داشته باشیم که نمی
بایست خود را در مقدام عضدوی از یدک کدل به حیات خود ادامه دهیم و از این رو می

و نباید به هیچ وجه منفعت بدانیم  م از کرة زمین، کشور، جامعه و همچنین خانواده(  )اع
اگر شخص خود را در مقدام بخشدی از کدل حان ببخشیم. شخصی را بر خیر جمعی رج
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رساندن به دیگران لذت خواهد برد و چده بسدا اگدر در نمر بگیرد، آن گاه قطعاً از یاری
تن جان خود با نیت خدمت بده خیدر جمعدی درید  شرایط اقتضاء کند از به خطر انداخ
نانده در جوامدع ای است کده منشدأ تمدامی اعمدال قهرمانخواهد ورزید و چنین م حمه

دکارت در این نامده در خصدوص مبندای نمدری چندین  .(CSMK 266) باشدبشری می
و دوسدت بددارد، درست بشناسد  رویکردی معتقد است هنگامی که شخص خداوند را  

هی خواهد داشت زیرا با سپردن خویش به دسدت ارادة رورتاً میل به چنین نگاآن گاه ض
خود را معطوف بده   و غم   شخصی  ار  گشته و هم   طلبیالهی، یکسره از تعقیژ منفعت

  .(.ibid)آورد به گمانش موجبات رضایت الهی را  راهم میسازد که  چیزی می
بده ملکده دیگدر  ای  در نامدهدکدارت  ت،  به شاهزاده الیزابه  ناماین  اما دو سال پس از  

به دست ود  روایت دیگری نیز از  لسفۀ اخ   خ  ،1647نوامبر    20در  کریستینای سوئد  
اع ی  ی نفسه )خداوند( و خیر اع ی انسانی )بده سدان   که بر تمایز میان خیردهد  می

. ر اسدتاسدتوااتخداه کدرده بودندد(    محروم از نور ایمان  رویکردی که  یلسو ان باستان
در خصوص خیر اع  از حیدم نسدبتی   که در نخستین نگاه  داردمیدکارت چنین اظهار  
توان امری را خیر بخوانیم مگر آن که آن امر به نحوی به ما تعلدق میکه با انسان دارد، ن

و با  درض پدذیرش ایدن امدر، خیدر اعد ی   یا قابلیت اکتسابش در ما نهفته باشدداشته  
بدوط وع تمامی امور خیری )اعم از امور خیر مربوط به نفدس و مرانسان عبارت از مجم

تواند به هر انسدانی تعلدق گیدرد امدا میبه بدن و همچنین بخت و اقبال( خواهد بود که 
خیراع ی تک تک ا راد امری کام ً متفاوت بوده و صر اً عبارت اسدت از ارادة راسدخ 

تد ل دکارت برای رأی خدود ایدن سادر انجام کار خیر و احساس رضایت ناشی از آن.  
خیدر  ها نیسدت؛ زیدرا امدوراست که هیچ خیر دیگری به غیر از اراده در قددرت انسدان

مربوط به بدن و بخت و اقبال به طور مطلق به ما وابستگی ندارند و امور خیر مربوط به 
آن جا توانند به دو بخش شناخت و دیگری ارادة امر خیر تقسیم شوند و از  نفس نیز می

بدوده و که شناخت اغلژ ورای قدرت ماست، تنها گزیندۀ در اختیارمدان، ارادة آزادمدان 
و یگانه مول د احسداس   ة تمامی  ضائل و مستحق ستایش و ا تخارن است که سازنداهم

  .(CSMK 324-6)  باشدمی  سازندة خیر اع ی انسانیدر نهایت،  رضایت در زندگی و 
؟ دکدارت در هدیچ یدک از آزادی اراده در انسان چیست  اما دلیل دکارت مبنی بر  رض
 اصدول  لسدفهرده اسدت؛ وی در  ه در انسان اقامه نکرادآثار خود برهانی دال بر آزادی ا

تدوان آدمدی را در چنین اظهار داشت که تنها با  رض آزادی اراده در انسان است که می
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ذشدته، آزادی اراده در برابر اعمالشان مستوجژ ستایش یا سرزنش دانسدت و از ایدن گ
امدر  ای که ما از اینانسان هیچ نیازی به برهان ندارد زیرا امری خودآشکار بوده و تجربه

 رض آزادی اراده بدون هیچ گونه برهان  .(CSM I 204-6)کند داریم برایمان کفایت می
ن بددا  «سومین مجموعۀ اعتراضات»مس هابز نیز در  اای بود که ت از سوی دکارت، مسئله

ها بده چدالش کشدید امدا شاره کرده و بداهت آن را با توجه به نگاه جبدری کالونیسدتا
اکان بر بداهت این امر با ارجاع به تجربۀ درونی آدمی و نور دکارت در پاسخ به وی کم
انفعدا ت دکارت ع وه بر موارد  و ، در  .(CSM II 133-4)طبیعی عقل پا شاری کرد 

هرگز خود را بر دیگری تدرجیح ندداده و هدیچ ة آزادی را که های دارای ارادانسان  نفس
 دارندد،ه منفعت شخصدی گرامدی نمیاعتنایی بچیزی را به اندازة کمک به دیگران و بی

کده  ،ثبات نفس .(CSM I 384-5) عنوان کرد (Generosity)ثبات نفس دارای  ضیلت 
ی از آزادی و اسدتفادة در نمر دکارت کلید تمامی  ضائل دیگر بدوده و مبتندی بدر آگداه

باشدد؛ بدا ایدن واسطه میشکلی از خودآگاهی بی یتوگکودقیقاً مانند  صحیح از آن است،  
کندد امدا  ضدیلت ما را از خودمان به مثابۀ موجود اندیشدنده آگداه می یتوگکوتفاوت که  
دهد ارائه می (free agent) به ما شناخت دیگری از خود در مقام  اعل آزادثبات نفس 

(Ariew and others: 2015:154-155.)  
اده از ندور توانیم بگوییم دکارت در ابتدا بدا اسدتفبندی کلی این بخش میبرای جمع

نگری از »خود« به مثابۀ موجودی اندیشنده آگاهی یا ت و سپس بدا طبیعی عقل و درون
 بدهو  حکم به وجود »دیگری« کدرد    از »دیگری«  استفاده از تصورات واضح و متمایزش

منمور تنمیم مناسبات خود با دیگری نیز، باری دیگر با اسدتفاده از ندور طبیعدی عقدل و 
ثبدات و  ضدیلت  یا دت  به مثابۀ موجودی دارای ارادة آزاد آگاهی    نگری از »خود«درون

شد که خیر جمعی همواره بدر منفعدت شخصدی از این خودآگاهی موجژ  نفسِ برآمده  
 ،در تفکر  و خودآیین  هایی خودآگاه و خودمختارسانمرجح گردد و جوامع متشکل از ان

 با یکددیگر را سدامان بخشدند.تا آن جا که در توانشان است به بهترین نحو مناسباتشان  
 یلسدو ان تدرین  بینانۀ دکارت به ماهیت انسدان، یکدی از مهمهمزمان با این نگاه خوش

دکارت، عکس رویکرد  درست  ای  هشناسانمعاصر وی به نام بلز پاسکال با رویکرد انسان
 پردازیم.گردانید که در ادامه بدان میوارونه  را   «دیگری»و  «خود» رآیند کشف  
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 : گذار از دیگری به خودپاسکال-2
بده نحدو سدلبی و  هااندیشهدر متن توان  نگاه پاسکال در خصوص چیستی »خود« را می

کده بده ترتیدژ در   ردال کددنبد  کوتاه و بلند مختلدف  ة قرین  چندبه نحو ایجابی در  نیز  
پاسدکال در یکدی از  قدرات بلندد مدتن بحم خواهیم کدرد.    خ صه  ،خصوص هر یک

بحثی در باب چیستی جایگاه  )B 72/S 230( 12«عدم تناسژ انسان»شهور به م هااندیشه
 ضدایی در  ، آن را اشهای علمی زماندهجریاناز  تأثیر  نیز به  انسان در عالم )که پاسکال  

در ابتدا بهتر است با پرسش از چیستی   کند.( مطرد می همیدمیو نامتناهی    یکسره کم ی
( آغاز کنیم؛ عدم تناسژ انسان با چده؟ «دم تناسژ انسانع»معنای عنوان این  قره )یعنی 

هایی که پاسکال با آنان در مباحدم ک مدی ایمدان مسدیحی اخدت ف نمدر یکی از گروه
شدان تدألیف کدرده هدای اخ قیرا در رد آموزه  یتیهای و  نامهبسیار داشته و مجموعۀ  

یل کدرده بدود. یکدی از بود،  رقۀ یسوعیان بودند که دکارت نیز در مدارس آندان تحصد
 پدیش و)ها  این بود که انسان  سارئ رانسیسکو سوجمله  های  یلسو ان یسوعی از  آموزه

طبیعدت یقیندی  قوای شناختی »متناسژ« برای شدناخت  به طور طبیعی از    (پس از هبوط
بدون دخالدت و  طبیعی    حواسهمین  توانند با  میرا  و تمامی حقایق طبیعی  برخوردارند  
را در پدیش  ین رویکدردهمدکارت  .(Jones, 2006: 139)سند شنابلهامی هیچ وحی و ا

منمورش از قوای شناختی  قط عقل بود، به این معنا کده او با این تفاوت که وی     تگر
مدراد در واقدع  به نور طبیعی عقدل خودبنیداد بخشدید.  آن را  اند و  تسیقین را از حواس  

سبی میدان قدوای شدناختی مدا و سداختار عدم تناسژ« این است که هیچ تنااز »پاسکال  
اسدت کده یسدوعیان آن را پندداری    ی،سدبتناچندین  و وجود    جهان طبیعت وجود ندارد

 اند.   رض گر تهپیشنادرست  به
کوشدد بده پاسدکال در ابتددای ایدن  قدره میخطاست؟  اما چرا  رض چنین تناسبی  

قوای شدناختی خدویش   مخاطژ خود نشان دهد که انسان متناهی با استفاده از هیچ یک
انسان خود را   ،و با این م حمه  قادر به  راچنگ آوردن عالم طبیعت در تمامیتش نیست

 ،پاسکال در ادامده.  یابدای کوچک، محبوس در کن  صامت عالم نامتناهی میبه سان هره
بیداییم و یکدی از کدوچکترین کندد: توجه مخداطبش را بده شدگفتی دیگدری جلدژ می

دقت مشاهده کندیم؛ مدا میکروسکوپ( بهمانند  ای )شناسیم با وسیلهمیموجوداتی را که  
نهایت تقسیم کرده و باز جزء دیگری را مشاهده کندیم و توانیم تمامی اجزاء آن را بیمی

تا که  رود زیرا او  میانسان در بهت و حیرت  رو    .حد یقفی متصور نیستاین تقسیم را  
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دید اکندون خدود را در ای بیش نمینقطه  ،کرانبی  خود را در قیاس با کیهانپیش از این  
آوردنی نیسدت و در ایدن یابد که آن نیز  راچنگقیاس با عدم، یک جهان و یک کل می

کرانگی و عدم لحاظ خواهدد کدرد هایتِ بینجاست که وی خود را موجودی بین دو بی
رت جدای خدود را بده حید ،اش در خصوص طبیعدتو در همان وضعیتی که کنجکاوی

 دهد، انسان بیشتر مایل است راجع به جهان هستی در سکوت تأمل کند تا این که آنمی
در نهایت،   .قرار دهدخود  بررسی  ضوع کاوش و  مو  ، رض تناسژ و مغرورانهرا با پیش

دانندد درسدتی نمیدر عدالم بهرا  ها از آن جدا کده جایگداه خدود  نمر پاسکال انسدان  رد
تحقیق با عالم طبیعت، به سرا   شان  تناسژ قوای شناختیرض  و مغرورانه با  زده  شتاب
و پیوسته خیال خدام دسدتیابی بده اصدول نهدایی اشدیاء را در سدر روند  ۀ آن میمطالعو  
مطالعدۀ ایدن طبیعدت بدرای این نکتۀ بس مهم ندارندد کده  هباما آنان توجه    .پرورانندمی

نهایدت ت در تمامیتش و هدم بینهایت بزرگ یعنی عالم طبیع)که هم شامل بینامتناهی  
دارای قدوة نیدز بایدد آنهدا د( وشکوچک یعنی ریزترین اشیاء موجود در عالم طبیعت می

شدناخت   .هاسدتآنو  رض چنین تناسبی همان محل لغدزش    ؛شناخت نامتناهی باشند
اصول اولیۀ اشیاء  قط و  قط متعلق به خداوند است زیرا تنهدا اوسدت کده دارای ههدن 

ها مغرورانده خدود را در جایگداهی خددایی نشدانده و باشد و این که انسانمینامتناهی  
کنند، از جهل به ماهیت راسدتین و وضدعیت ای طرد میچنین دعاوی معر تی نسنجیده

 .  ه استشان برخاستحقیقی
کندد کده از آن جدا کده تمدامی امدور به این نکته اشداره میپاسکال در اواخر بحم،  

ای طبیعی به یکدیگر مرتبط هستند، سدر از ندوعی دور در شدناخت هزنجیربا  پیرامون ما  
 ،آوریم؛ از سویی برای شدناخت اجدزاء بایدد کدل را بشناسدیم و از سدویی دیگدردرمی
وی در ادامده،   .در مقدام اجدزاء برسدیمشدناخت اجدزاء    توانیم به شناخت کل بدوننمی

دوگانگی در ماهیت ن  همادوگانگی را که موجژ محدودیت شناخت در انسان است به  
هدای  دراوان نتوانسدت رغم ت شبه  ،به گمان بسیاری  ،دهد که دکارتانسان ارجاع می

امدا بدرخ ف .  دندوگانۀ ههن و ب  :رابطۀ میان طر ینش را به نحوی خردپسند تبیین کند
یعندی  طور جداگانده،ها، بدهاین دوگاندههر یک از پذیری شناختمبنی بر  اعتقاد دکارت  

در مرحلدۀ   ،از طریق قدوة تخیدل  بدنشناخت  و    از طریق نور طبیعی عقل  نفسشناخت  
همین ، پاسکال بر آن است که  نخست و سپس ت ش برای تبیین چگونگی اتحاد این دو

بددن شناخت چیسدتیِ شناخت چیستی نفس و حتی    ،سانهیت اندر ما  موجود  دوگانگی
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ما بتدوانیم بدا چه رسد به این که  سازد،  برای آدمی ناممکن میبه صورت جداگانه را نیز  
دربدارة ماهیدت تدام ای  بده نتیجدهنفدس و بددن،  چگونگی اتحاد ایدن  بارة  نمرورزی در
تبیدین -1:  آوردمدیزینده  تبیین ماهیت انسدان تنهدا دو گبرای  پاسکال    .13خودمان برسیم

پدذیر تنی نیسدت . از نمر وی تبیین یکسره مادی از ماهیت انسان  14تبیین مادی-2ثنوی  
بر ایدن، او در ا زون به معنای امتناع هر گونه شناخت خواهد بود و چنین تبیینی را که  چ

د داع از بععدد روحدانی در انسدان در  ادلۀ دیگدری نیدز    ،هااندیشه قرات دیگری از متن  
وجدود   ،عدم تناسدژ انسدان قرة  در این  باید توجه داشت که گرچه پاسکال    15.آوردمی

، ماهیدت انسدان همدان دوگدانگی هدم  در انتهای  قرهیرد و  پذ را میدوگانگی در انسان  
ۀ ایدن امدر هیچ راهی بدرای تجزیدبرخ ف روش تحلیل دکارت،  ای است که  معماگونه
در نگاه او علت اصلی این دوگدانگی در   ،  اردوجود ند  اشدهندهبه اجزاء تشکیل  مرکژ

را بایدد در وضیحات  وجود آدمی، ارتکاب گناه اولیه از سوی آدمی است و تمامی این ت 
عدم امکان یکپارچگی ماهیت انسان به موجژ آمدوزة گنداه پاسکال مبنی بر   رض  پرتوِ  
 .   همیداولیۀ 

تحددت عنددوان »خددود  (B 323/S 567) هااندیشددهپاسددکال در  قددرة دیگددری از مددتن 
در این  قره با او    .گیردبه شکل دیگری بحم از چیستی »خود« را از سر می  16چیست؟«

که ممکدن اسدت را اص د کند  کوشد تصورات نادرستی  طرد سه سناریوی مختلف می
 :دته باشچیستی »خود« داشکسی دربارة 

نشسته خود چیست؟ مردی را تصور کنید که برای دیدن رهگذران پشت پنجره 
توانم بگویم آن مرد برای دیدن میآیا  من یکی از آن رهگذران باشم،    است. اگر

اندیشیده است. امددا به من نمی قط  است؟ خیر، زیرا او    من پشت پنجره نشسته
اش دوست دارد واقعدداً خددودِ آن  ددرد را زیباییدلیل    آیا شخصی که  ردی را به

از او اش را بدون کشتنِ  رد زیبددایی  دارد؟ خیر، زیرا بیماری آبله، کهدوست می
آیددا گددردد. و میآن شخص  داشتن[ در  ، موجژ پایان این حس ]دوست گیردمی

ام دوسددت بدددارد، آیددا ایددن بدده اگر شخصی مرا برای ]نحوة[ قضاوت و حا مه
د؟ خیددر، زیددرا ممکددن اسددت مددن تمددامی ایددن ردامیدوست  او  راستی منم که  

کدده خددود را از دسددت داده باشددم. پددس خددود ها را از کف بدهم بی آن ویژگی
 کجاست اگر نه در بدن است و نه در رود؟

رای کده بدکسدی  ،  نگرنددرهگذری که از پشدت پنجدره بده او میی )یسه سناریودر هر  
دوسدت او را  اش  تواندایی ههندیرای  کده بدکسدی  و    دارنددمیدوسدت  او را  اش  زیبایی
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گیرد نه جنبۀ که مورد پرسش قرار می  »خود«ی  ،کشدکه پاسکال به تصویر می  (دارندمی
بدر ایدن، ا دزون  توجده دیگدری اسدت و    زیرا پذیرندة  ،بلکه جنبۀ انفعالی دارد  17 اعلی

داشتن و عشق است؛ به عبدارت دیگدر در تمدامی ماهیت این توجه نیز از جنس دوست
کند، »خود«بودن بده معندای متعلدق عشدق دیگدری سناریوهایی که پاسکال توصیف می

 .(Wood, 2013: 95)شدن است  واقع
روشنی نشان دهدیم، نخسدت که تفاوت نگاه دکارت و پاسکال را بهدر اینجا برای آن

رسد پاسکال مثال »ناظر پشت پنجدره« را نمر می  آوریم که به رازی از »تأمل دوم« را می
میدان  کم به جهت شباهت  راوانگر ته باشد، یا اگر هم چنین نباشد، دستالهام  از آنجا  

راهم کردن تفاوت دیددگاه آنهدا  داین دو  راز از دو  یلسوف، بستر خوبی برای برجسته
 دار   کوگیتوکه از اثبات من اندیشنده به یاری آید. دکارت در »تأمل دوم«، پس از آنمی
برهدان در  کوشد یکبار دیگر، و این بار با پدرداختن بده ماهیدت عدالم مداده  مید،  وشمی
ماهیت من اندیشنده انگشت بگذارد. او پس از رسیدن بده ایدن نتیجده کده   بر  18مومپاره

من از موم ]در مقام امر ممتد[ ... نه موضوع بینایی یا بساوایی یا تخیدل   »ادراک ]کنونیِ[
خواهد نشان دهد که در دیگدر ادراکدات ، میکاوی ناب ههنی است«... که موضوع یرف
مثال »ناظر پشت پنجره« را   ،ای توضیح این نکتهبردر ادامه  گونه است و  حسی نیز همین

که بینم  یکسانی را منگرم و  از پنجره بیرون را می  مناما در این صورت، اگر    »آورد:  می
بینم، درسدت همدان گونده کده خدود آنهدا را مدی گویممعموً  می ...گذرند  از میدان می

رغم بدهارت و مثدال پاسدکال، میان مثال دکد .(CSM II 21-22) «بینمگویم موم را میمی
شدان یددگاه  لسفیتفاوت  لسفی بس مهمی هست که بده تفداوت در دشباهت ظاهری  

در  رازی کده از دکدارت آوردیدم، نداظر   .وضوع نوشتۀ ماستو این همان مگردد  بازمی
پشت پنجره همان »خود« دکارتی یا »من اندیشنده« است که پس از  روکاستن وجود بده 

م  اعل شناسای خودآگاه و خودآیین دکارتی از دلِ کوگیتو سدربرآورده و آگاهی، در مقا
کوشد همین  رآیند  روکاسدتن وجدود بده اندیشده را بده »دیگدری« هدم یپیروزمندانه م

بگستراند. در سخن دکارت »ناظر پشت پنجره« است که معیار بودن و نبدودن »دیگدری« 
های مربوط به محسوسدات( پدیش ه گزارهای )و از جملکند اصوً  هر گزارهرا تعیین می

، بدر اثبدات مدن اندیشدنده د لدت و بیش از آنکه بر موضوع و محمول خود د لت کند
اندیشم«، مفروض و مسلم اسدت و مدن ای، گزارة »من میدارد، چرا که در بعن هر گزاره

نجدرة نداظر پشدت پجایگداه اندیشم نیز معنایی جز »من هستم« ندارد. به این ترتیژ، می
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ی« ردیگد»جدا و بدا تر از  آورد، جایگاهی  مطابق با مثالی که دکارت میدکارتی درست  
ست و جز او هرچده هسدت، تنهدا از آن حیدم شناسا   اعلاست، چراکه تنها اوست که  

و  هااز تمامی دیگدر انسدانگیرد تا جایی که او  وجود دارد که متعلق شناخت او قرار می
 است. حتی از بدن خود نیز مستقل

او هدیچ نسدبت خاصدی بدا آن نداظر   »خود«اما در مثال »ناظر پشت پنجرة« پاسکال،  
گذرندد. منفع نده از پدیشِ رویِ آن نداظر میکده  اسدت  ی  دارد بلکه یکی از رهگدذرانن

سویۀ  اعل شناسا و متعلق شناسدا بلکده وانگهی رابطۀ آن ناظر و رهگذران نه رابطۀ یک
داشته شدن اسدت داشتن و دوستشدن و دوستو دیده ه و اجتماعی دیدنرابطۀ دوسوی

شدان ندوعی دیالکتیدک و تعامدل و پذیرند و میانسادگی با هم جایگزینکه دو طرف به
شاید حتی بتوان گفت نوعی تضایف برقرار است. در مثال پاسکال رابطدۀ میدان نداظر و 

شدناخت ایدن   یابدد وای از روابط است کده امکدان تحقدق میدر جریان شبکهرهگذر،  
در   .(Ibid,96گدردد )میسدر نمی  ینگدری دکدارت از طریق تأمل درونی یدا درون  «خود»

نهایت، پاسکال در این  قره به طور دقیق ما را از ماهیدت ایدن »خدود« اسدرارآمیز آگداه 
رای بدیدابیم کده  درمی  ،نهددمیاما بدا توجده بده اط عداتی کده در اختیارمدان    سازدنمی

 ،بخش »خدود« هسدتندها«یی که تعینباید از »دیگری« یا »دیگری  آوردن »خود« راچنگ
و بدا محوریدت   یانسنیستی خدود-ا بر رویکرد الهیاتی آگوستینیپاسکال بن  پرسش کنیم.

در دو مرتبده لحداظ   ،بخش »خدود«، »دیگری« را بده مثابدۀ عامدل تعدینآموزة گناه اولیه
 به  یض الهی.واصل  های  انمرتبۀ انس-2های هبوط کرده مرتبۀ انسان-1کند:  می

با عنوان »عشدق بده   هایشهاندپاسکال در یکی از  قرات نسبتاً بلند  در مرتبۀ نخست،  
کده  رانددمیسدخن  خیدالی و دروغیندی خودِدربارة تفصیل به( B 100/S 743) 19خود«

دهدد. در نمدر خود راستین تدرجیح می ربآن را ساخته و برای خویش  کرده  انسان هبوط
داشدتن خدود و در نمدر کرده تنهدا دوستماهیت عشق به خود در انسان هبوط  ،پاسکال 

ای انجیلی نیز داشدته و یکدی از هفدت گنداه ود )خودبینی( است که ریشهگر تن تنها خ
رود. انسان در وضعیت هبوط خواستار آن است کده متعلدق کبیرة مسیحیت به شمار می

مند گردد اما تنها چیدزی کده نان نیز بهرهو از تحسین و احترام آ  یردعشق دیگران قرار گ
و آن چده در خدود   اسدتحترام دیگدران  یابد استحقا  عشق و تحسین و ادر خود نمی

او هرچه بدرای از آن جا که  اما  ست.  نیهای گوناگون  ها و رهیلتانواع نقصجز  یابد  می
بیند این میرا در  چارة کار  برد،  کوشد، راه به جایی نمیمیپایانش  بردن نقائص بیاز بین
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. بده دور نگده داردهدم از نگداه دیگدران  آگاهی خود و  نقائص و رهایل را هم از    آنکه  
وی پوشاندن عیوبش هم از دیگری و هدم از خدود اسدت و  و غم  هم تمام دیگر سخن، 

امدری کدام ً   ،کردهاین خود ریبی و  ریژ دیگری به موجژ تباهی ارادة انسدان هبدوط
کندد مهم جلدژ می ۀنکتاین در ادامۀ این  قره پاسکال توجه ما را به   خودخواسته است.

نبایدد  ،می ریبمیها را آن، پیوسته ی بدست آوردن احترام و عشق دیگرانما براگرچه  که  
دیگدری بلکه از قضدا   است«  مانبه خودما  گناه »عشق  بیگمان کنیم  قط دیگری قربانی  

پیوسته در کار  دریفتن ماسدت. شداید بده ندوعی   کند ورست همین کار را با ما مینیز د
هایلدش بده رها و  د و خود را دربارة کاسدتیبتوان گفت آدمی نخست باید خود را بفریب

نادانی و تجاهل بزند تا بعد بتواند دیگدران را در ایدن بداره بفریبدد تدا جدایی کده، ایدن 
تدوان گفدت ن میبندابرایکرده اسدت.  خود ریبی و دیگر ریبی اقتضای هات انسان هبوط

ایه و اساسدی زندگی انسانی چیزی جز  ریبی پیوسته نیست و این  ریژ پیوسته، همان پ
   20گیرند.آن شکل می  محور راست که جوامع بشری ب

اما در مرتبۀ دوم، انسانی که به  یض الهی نائل گشته از »خود« راستینش با وسداطت 
در مرتبدۀ نخسدت تفداوت دارد، آگداه های هبوط کدرده یک »دیگری« که ماهیتاً با انسان

این پاسکال    21  باشد.مسیح می  آن »دیگری« خدای متجسد، یعنی همان عیسی  وگردد  می
),B 482  22اعضدای اندیشدنده«پیکر متشکل از مشهور به » یدر مجموعه  قرات را مطلژ 

209, 472, 914, 249, 496, 609, 262, 672, 474, 480, 473, 483, 476/S 392-405) 
 هااندیشدهدر مدتن    23پیوسدتههمخوبی بسط داده اسدت. در ایدن مجموعده  قدرات بههب

کردة مدا در ایدن عدالم کند کده »خدود« هبدوطتوجه ما را به این نکته جلژ می  پاسکال 
شایستگی آن را ندارد که متعلق عشق دیگری واقع گردد اما بده محدض دریا دت  دیض 

یابد که باید خداوند را ورای هر چیز دیگر الهی، این شایستگی را بدست آورده و درمی
ود نیز از طریق خداوند و در خداوند عشدق دوست داشته و به هر چیز دیگر از جمله خ
از مضدحکی به نحدو  24دروغین و غیراصیلبورزد. به دیگر سخن، همان طور که »خود« 

دوسدت کند، »خود« راستین نیز که خداوندد را ورای هدر چیدز دیگدر  خداوند تقلید می
یدژ تواندد از خدود ریبی و  رکند و تنها چنین اسدت کده میدارد از مسیح تقلید میمی

-Wood, 2013 :218)دیگری رها گشته و در نهایت به »خود«ی راستین تبدیل شدود

219). 
از کلیسدا  تصویری که پولس قدیس )در نامۀ اول به قرنتیان( گر تن ازپاسکال با الهام

، به طرد  قرات مشهور به »پیکر متشکل از اعضدای سیم کرده بودبه مثابۀ پیکر مسیح تر
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 یخواهد پیکر یا بدنپاسکال از ما می. (Moriarty, 2020: 354) رهنمون شداندیشنده« 
را در نمر بگیریم که هر یک از اجزاء آن  قط و  قط به خود اندیشدیده و تنهدا خدود را 

پندارد که ایدن کل بلکه کلی مجزا می دارد و در واقع خود را نه جزئی از یکدوست می
عضدو هدر  نخواهدد داشدت. هنگدامی کده  امر طبیعتاً پیامدی جز اخت ل در کل آن نمام  

 کدلیابد که او نه کل بلکه جزئدی از و دربرسد  پندار به آگاهی  زم  خودخواه و خودکل
از کدل  و این بار خود را از آن حیم که بخشیگرداند  روی میاست، از آن خود پیشین  

بده دارد و زمانی که تمامی اجزاء به این اندیشده دسدت یابندد، آن کدل  است دوست می
بهترین وجه ممکن به حیات خود ادامه خواهد داد و همین تفاوت اسدت کده بده تعبیدر 

کند. از نکات مهم این تشدبیه ساکنان شهر خدا را از ساکنان شهر دنیا جدا می  ،آگوستینی
ناپذیرند زیدرا راستین و خودشناسی حقیقی از یکدیگر جدایی  آن است که عشق به خودِ
گدردد و ضروره به تغییری در نحوة عشق به خود منجدر میدگرگونی در خودشناسی بال

کندد نسدبت بده آن آن خودی که خود را کام ً خودمختار و مجزا از دیگدران تلقدی می
طبعدداً د، جویددخددودی کدده خیددر خددود را در خیددر کلددی کدده بخشددی از آن اسددت می

 .(Wood, 2013: 221)خواهد داشت  های متفاوتی نیز  گذاریارزش
نگی تنمیم مناسبات با »دیگری«، پاسکال با توجه به مبانی الهیداتی در خصوص چگو

به هدیچ وجده بدر آن نیسدت کده تصدوری   ،برخ ف دکارت  ،اشیانسنیستی-آگوستینی
دة آزاد در آدمی امدری خودآشدکار و ارا  ردها وجود دا طری از خداوند در تمامی انسان

را خداوندد  خلأ در درون خود  ،اشانسان در وضعیت پساهبوطیدر نمر پاسکال،    .است
 سادی که به موجدژ گنداه اولیده در جدانش رخنده کدرده، ارادة ر  اثر  بکند و  حس می

که وی را نهد  ی گردن میغرایز کورچرا در برابر  وچونبیو    ددهمیآزادش را از دست  
 B) سدازندمیپیشداهبوط دور وضدعیت راسدتین آن کشند و از پیوسته به دنبال خود می

139/S 168). ه ، کددر نهایت، حتی دریا ت  یض الهی نیز نه به واسطۀ استحقا  انسدان
ایدن، ا دزون بدر و  دهددرخ میجبدری  و در  رآیندی یکسره الهیگزا ی  بر مبنای ارادة  

به کشف اصول اخ قی قادر  یچ یک از قوای خویش  ها در وضعیت پساهبوط با هانسان
صول اخ قدی نیدز یکسدره متکدی بدر ارادة الهدی ها نخواهند بود چرا که او عمل به آن

با  25باب  یض الهی هایی دریادداشتدر رسالۀ  پاسکال اما .),Pascal :1910 352(است
هکدر کدرده بدود   هاهاندیشاستفاده از یکی از مضامینی که در متن مشهور به »شرطیه« در  

بده دسدت به  یض الهی با دیگدران، طدرد خاصدی  واصل  برای تنمیم مناسبات شخص  
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ایدن رغم  هدد بدهخوامیشرطیه از مخاطژ خود    متنکه پاسکال در    همان گونه  ؛دهدمی
در   ،که هیچ راهی برای  هم یقینی وجود یا عدم وجدود خداوندد وجدود ندداردواقعیت  
رسدالۀ د که گویی بده وجدود خداوندد ایمدان دارد، در مدتن  ای عمل کنبه گونه  زندگی
هدیچ راهدی بدرای گرچده خواهدد نیز از مخاطبش می  هایی در باب  یض الهییادداشت

ها )هدر با دیگر انسان در زندگی ،نداردوجود تشخیص اشخاص برگزیده از غیربرگزیده 
 ا از برگزیددگان هسدتندهدر تار کند که گویی آنچنان  چقدر هم به نمر گناهکار بیایند(  

(Wood, 2018: 59) ارتبداطی بددا  و از آن جدا کدده در نمدر پاسددکال برگزیددگی هددیچ
 شایستگی ا راد ندارد، چنین دیدگاهی با مبانی الهیاتی وی نیز کام ً سازگار است.

 گیرینتیجه
، »خود« از طریق تأمل درونی و شهود عقلی به مثابۀ جدوهر اندیشدندة در  لسفۀ دکارت

وجدود و ماهیدت »دیگدری« در گدرو  ، وشدودمی  اد، خودآیین و قائم به خدود یا دتآز
ضح و متمایزی است که در »خود« وجود دارد و تا سویة دکارتی به تصدور تصورات وا

واضح و متمایزی از »دیگری« دست نیابد، گویی »دیگدری« اصد ً وجدود نددارد و ایدن 
و بده   شات با »دیگری« بخواهدد از دروند»خود« هر آن چه را که به منمور تنمیم مناسب

گونده الهدام و وحدی الهدی کشدف واسطۀ نور طبیعی عقل و بدون یاری جستن از هدر  
کشف »خود« وجود نددارد و ه نگری هیچ راهی باما در اندیشۀ پاسکال، از درون  .کندمی

تنمدیم یابد و عد وه بدر ایدن، »خود« تنها در رابطه با »دیگری« است که معنا و تعین می
کده   مناسبات با »دیگری« تنها از طریق ارجاع به یک »ابردیگری« به ندام خداوندد اسدت

و بدین ترتیژ است که دکارت و پاسکال هر کددام بدا اتخداه رویکدردی   گرددمیسر می
یقین از دست ر ته را به انسان دورة جدیدد   ، دیگربارکام ً متفاوت با یکدیگر، کوشیدند

 بازگردانند.  
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 هانوشتپی
 

 
پیش تا  است زیرا    برانگیزنیز توجه  (concept)جای مفهوم  به  (idea)استفادة دکارت از وایة تصور  .1
اما دکارت ند،  بردمیکار  تنها برای ارجاع به صور عقلی موجود در عقل خداوند به  را  ، وایة تصور  اواز  

، از تصددور کوشید تا به نوعی ههن انسان را به عقل الهی نزدیددک سددازدمی  ، چوندر  لسفۀ جدید خود
 .(Jolley, 1998: 12) ه گر ت.جای مفهوم دربارة هن آدمی بهربه
2 objective reality.  در نمر دکارت، تمامی تصددورات از آن حیددم کدده تصددور هسددتند، واقعیددت

یکسانی دارند اما از آن حیددم کدده از امددری در جهددان خددارج  (formal reality) یا خارجی صوری
 باشند.متفاوتی می (objective reality)ههنی ، دارای واقعیت نمایانندو آن را بازمی کنندحکایت می

ای در روزگددار دکددارت بدده معندد  objectiveدر اینجا سه نکته بایستۀ یادآوری است: یکی اینکه تعبیددر 
اند؛ دومین نکته اینکه دکارت میان بردهرا برای خارجی و بیرونی به کار می  formalههنی بوده و تعبیر  

از این کیک و درجات قائل است و تصور خدا را به تشاز حیم برخورداری از واقعیت ههنی  تصورات  
برای تقریژ به ههددن شمارد؛ نکتۀ سوم این که شاید  از همۀ موجودات ههنی با تر و شدیدتر میحیم  

فهددومی و حیددم مصددداقی مبتوان واقعیت صوری و واقعیت ههنی تصددورات را در دکددارت بدده حیددم 
میان تصددورات از حیددم تصددور بددودن هومی  تصورات در  لسفه اس می نزدیک دانست که از حیم مف

رنددد. تفاوتی نیست اما از حیم مصداقی است که هر کدام تصور چیزی خاص هستند و با هددم  ددر  دا
البته باید در نمر داشت کدده ایددن تفدداوت در میددان تصددورات، از حیددم مصددداقی تفدداوت تشددکیکی و 

 دردرجات نیست. 
 دانست.ائم به ماده میدکارت به پیروی ازمدرسیان، قوة خیال را ق. 3
که آشکارا میان  (CSM II 19)دریا ت صفحۀ پیش  اندیشنده درن توان از تعریف ماین مطلژ را می.  4
انکارکردن و خواستن و نخواستن،  ،کردنکردن،  همیدن، تصدیقش حالت اصلی اندیشیدن یعنی شکش

ارد و این دو را با تعبیر »همچنین« گذبا دو گونۀ غیراصلی یعنی تخیل کردن و احساس کردن تفاوت می
 ا زاید.و در مقام امری الحاقی و ا زوده به تعریف می

ای نزد  یلسددو ان پددیش از دکددارت بددود و و کشتی، امر شناخته  بانشتیکتشبیه رابطۀ نفس و بدن به  .  5
نددد زمع( و دSkirry,2005:100-101ِجاستین اسکیری به نقل از توماس آکویناس آن را بدده ا  طددون )

 اند.( منسوب کردهClarke,2016:138ک رک به نقل از جیکوب زابار  آن را به ابن رشد )
مدرسددی رجددوع کنیددد بدده: -دکددارت بدده صددور نوعیددۀ ارسددطوییبددرای آگدداهی بیشددتر از نقددد . 6
(Clarke,2006:265-266.) 

ان ههن و بدددن بددا در خصوص تبیین رابطۀ می (1643می  21ای به شاهزاده الیزابت )دکارت در نامه.  7 
، اتحاد ههن و بدن را با رابطۀ میان جاهبدده (CSM II 297-8)«ششم اعتراضات»دستۀ ارجاع به پاسخ به 

جددو ی  29آرنددو ) یای به آنتوناما پن  سال بعد در نامه، (CSMK 219)کند م ممتد مقایسه میو اجسا
را حرکت دهد امری است که ندده بدده تواند بدن  این موضوع که ههن غیرمادی می  رددامی( اظهار  1648

مددان روزمره  ترین تجربۀترین و واضحوسیلۀ هیچ استد ل یا مقایسه با دیگر امور، بلکه به وسیلۀ روشن
 CSMK)آشکار گردد و هر گونه ت ش برای تبیین این امر خودآشکار تنها به ابهامش خواهد انجامیددد 

چگونگی اتحاد ههن و بدددن در نامدده بدده الیزابددت ای که وی در خصوص  و این سخن با مقایسه  (357
 مغایرت دارد.آشکارا  ،شرد داده بود
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)بی آن که مخاطددژ   «تأمل دوم»در  را  رآیند کشف »خود«  دکارت  توان چنین گفت که گویی  یا می.    8

یددا ایددن کدده و کامل کرده است؛ پی گر ته  «تأمل ششم»را از آن آگاه سازد( ناقص رها کرده و آن را در 
یده اما در مقام عرضۀ مکشوف در تأمل ششددم، انتأمل دوم به پایان رسهمان  در  را  آیند کشف »خود«   ر

در هر دو حالت، طبیعی است که مخاطژ در ایددن خصددوص که    ،استنموده  بخش دیگری ضمیمۀ آن  
 دچار ابهام گردد.

9. ‘the dogma of the ghost in the machine’ 
دارد رأی مدرسیون در خصددوص ایددن کدده  ضددائل در تاً اظهار میدکارت در انتهای این نامه صراح.  10

 .(CSMK 267)شوند، سخنی حق است واقع از طریق عادات در انسان ملکه می
وصف جهان اسددت از آن جددا کدده حدددش بددر مددا  (indefinite)دکارت بر آن است که نامحدود .  11

آن حیم که هیچ حدی در او راه   وصف خداوند است از  (infinite)ها معلوم نیست و نامتناهی  انسان
 .(CSM I 201-2)ندارد 

12. ‘Disproportion of man’  (Disproportion de l’homme( 
دید کدده  قواعد هدایت ههنتوان در  با رویکرد دکارت به بهترین وجه می  را  ن نگاه پاسکالتقابل ای .  13

دانددد میو مشترک میان این دو(  طبایع بسیط )عقلی، مادی  را    دکارت در آن جا بنیادهای شناخت انسان
رکیژ چگونگی تاز ادراک متمایز را در و کل معر ت انسان هستند  که خودآشکار و دارای یقین ریاضی  

شاید بتددوان چنددین بنابراین سازد. منحصر می (CSM I 44-49)گیری امور مرکژ طبایع بسیط در شکل
به موجژ دوگددانگی برای آدمی ه بسائط رویکرد پاسکال در خصوص امتناع دسترسی بنتیجه گر ت که  

 ی خواهد بود.عم ً به معنای ویرانی کاخ عمیم معر تی  لسفۀ دکارتد اع باشد، نفس و بدن اگر قابل
 توجهی ندارد،توماس آکویناس مدرسیانی مانند  موضع ارسطو و  در اینجا به  که پاسکال  گفتنی است  .14

رابطددۀ نفددس و مند نبددوده و  از تحصی ت مدرسی بهره  ،تبرخ ف امثال دکار  ،واشاید به این دلیل که  
  ته است.یاتنها در بستری آگوستینی )که غیر ارسطویی است( معنادار میبدن را 

 .(B 221/S 193)و  (B 349/S 147)، (B -/S 140)رجوع کنید به: . 15
16. What is the self? (Qu est-ce le moi?) 

 ز جنس سویة خودبنیاد دکارتی!ا. 17
18. piece of wax argument 
19. Self-love (Amour-propre) 

مددی در  ددرض خدددای خوردن مدددام آدگفتنی است که دکارت در »تأمل دوم«، بدده موضددوع  ریددژ.  20
کند کدده »اگددر از آن به این صورت استفاده میو کند اهریمن بداندیش، اشاره می رض کار و بعد،  ریژ

تواند مرا ، بگذار هر اندازه که میدارم  گمان وجودمن نیز بیصورت  او سرگرم  ریفتن من است، در این
 «اندیشم که چیزی هستم، چیزی نباشمه میتواند کاری کند که من تا زمانی کبفریبد، چون او هرگز نمی

(CSM II 16-17)انددد. های متفدداوتی آورده. نیز باید بدانیم که این مطلژ را در سنت یونانی با خوانش
در پاسددخ بدده  کنم پددس هسددتمخطددا مددیدر قالددژ  (book XI, 26)شهر خدا در کتاب ولی آگوستین 

دکارت )که خودش بدین امر اهعددان دارد( و هددم رسد هم  نمر می  کشد و بهشکاکیت پورونی پیش می
 . آورندو البته در بستری مناسژ اندیشۀ خود در کار می گیرندپاسکال این را از سنت آگوستین می

نویسد: »ما ندده تنهددا خداونددد را  قددط توسددط عیسددی مسددیح می (B 548/S 36) قرة پاسکال در . 21 
شناسیم. ما زندددگی و مددرگ را نیددز تنهددا از سیح میشناسیم بلکه خودمان را نیز  قط توسط عیسی ممی

از خداونددد و حتددی از  مددرگ،  از  جدای از عیسی مسیح، از زندددگی،  ما،  شناسیم.  طریق عیسی مسیح می
 گاهی نداریم.«خودمان نیز آ
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22.  The body of thinking members (‘un corps de members pensants)  

 ی چون سلیه و   وما و به استثنای تصحیح برونشویگ.البته به هم پیوسته در تصحیح ا راد. 23 
شایان یادآوری میان این خود دروغین و غیراصیل پاسکال و من اندیشندة دکارتی شباهت بسددیاری .  24

های نگاه پاسکال من اندیشندة خودآیینِ تنها ومستقل که هیچ نسبتی با دیگددری )خددواه انسددان  است. در
تواند جز درو  و  ریژ باشد. ماهیت اندیشندة  اعددل شناسددا بددا  نمیدیگر، خدا و مسیح( ندارد، اصو 

لی دارد و هویت هبوط کردة ادمی هیچ سازگاری ندارد. من اندیشنده دکارتی از حیم  اعلیتی که اسق 
بیند و این در هیچ جددای اندیشددۀ بر جای خدا و  نیز مسیح نشسته و کمابیش خود را مستقل از آنها می

 گنجد.داند، نمیول مطلق  یض الهی را تنها راه نجات رهایی از  ریژ میپاسکال که شم
25. Writings on Grace 
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